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  چکیده

شناسی آثار ادبی و شناختی و از جمله اختصاصات در سبکهاي برجسته در حوزة زیباییتصویر و تصویرپردازي از عناصر و مؤلّفه

است. امروزه نگاه انتقادي به آثار ادبی از منظر خلق تصاویر نو، ناب و نغز از جمله مباحث جدي در مطالعات بلاغت سنتی و  هنري

شود. هدف از این گراییی و ساختارگرایی و مانند آن محسوب میهاي مکاتب صورتویژه در بررسی و تحلیلنقد و نظریۀ ادبی و به

است. تازگی وارد بازار نشر گردیده، اثر آرمان راکیان است که بهنوروز و نوگلع تصاویر منظومۀ بزمی پژوهش بحث و بررسی در انوا

گیرد. در مسیر این تحقیق با ها صورت میاین پژوهش به شیوة اسنادي، توصیفی و در نهایت تجزیه و تحلیل محتوا بر اساس یافته

هاي نقد سنتی در پرداخت صرف به مصادیق صور گرفتن از شیوهرفته فاصلهده و رفتهمعرّفی انواع تصاویر خیالی ساده، متعدد و گستر

هاي تو خیالی در حوزة فنون بلاغت و صناعات ادبی و یا بیان و بدیع، به بررسی و شناخت عناصر نو، تصاویر چند لایه، انواع استعاره

  شود.می هاي روایت و توصیف پرداختهالگوها و حتّی شیوههنها، کها، نمادها و نمادسازيپردازيدر تو و مرکبّ، اسطوره

  .سازي، نوروز و نوگلشناسی، تصویر و تصویرهاي بزمی، زیباییشعر فارسی، منظومه ها:کلیدواژه
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Abstract 

Image and imaging are among the most prominent elements in the field of aesthetics, including the 
attributes of literary and artistic works. Today, the critical look at literary works from the point of 
view of creating new, pure and nugget images is one of the serious issues in traditional linguistic 
studies, critique and literary theory, especially in the study of formalist and structuralist schools of 
thought. The purpose of this essay is to discuss the types of images of the lyric poem of Nowrooz 
and Nowgol Arman Rakian, which is very new in the market. The research is done by descriptive 
documentation and finally, content analysis. In the course of this research with the introduction of 
various simple imagery, numerous and extensive and gradually moving away from traditional 
methods of payment in the form of example of imaginary in the field of science of figurative 
language, rhetoric and figures of speech to explore new elements, multi-layered images types of 
metaphors in you, combined with myths, archetype narrative and even narrative and description. 
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  مقدمه

سرایندة خوش قریحۀ شعر رسمی فارسی و شعر گویش بختیاري است که  آرمان راکیان،ترین اثر تازه نوروز و نوگلمنظومۀ 

ها نامهگونه بزم، متناسب با اینصد و چهل بیت، در وزن مشهور هزج مسدس محذوف و گاهی مقصوربا سه هزار و یک

هاي دوبیتی، مثنوي، غزل و مفردات در قالب) Areng é virآرنِگ ویر (هایی چون است. پیش از این مجموعه سروده شده

  است. از وي، چاپ و منتشر شده

خسرو و هایی چون نظومههاي عاشقانۀ شعر فارسی و متأثّر از مدر ظاهر و در بادي امر به شیوة داستان نامهبزم این

شود که: هاي چشمگیر واساسی به این نکته منتج مینماید، ولی در ادامه بروز و ظهور تفاوتبراي مخاطب جلوه می شیرین

هایی با موضوع عشق پاك اثري است متفاوت و تا حدودي ممتاز و منحصر به فرد. درست است که سنّت سرودن مثنوي

چه بیشتر ، آن"خسرو و شیرین"عشق زمینی و رنگی در ، انحراف از "لیلی و مجنونر حب العذري د"افلاطونی یا 

ویس و " موضوعچه تابو است و نزد هیچ قوم و آیینی پذیرفته نیست مانند و آن "پیکر هفت"رانی است تا عشق در هوس

تا کنون قرار  الدین اسعد گرگانیفخرو  ايگنجه نظامیکمابیش مورد تقلید بسیاري از گویندگان فارسی بعد از  "رامین

کدام از این آثار، البتّه اند راهی را بروند، اما باید اقرار و اذعان کرد که هیچهاي متفاوت، هر کدام سعی کردهاند و با نامگرفته

نوروز و  کارها نیست. به همین دلیل سرایندةاي ضعیف و تقلیدي خام از این شاهبا رعایت صفت غثّ و سمین، جز نسخه

هاي این اثر از همان آغاز و است تا راهی متفاوت بپیماید. تفاوتتلاش کرده -چه در ادامه خواهد آمدبا توجه به آن -نوگل

مرزي و به عبارت دیگر شکستن مرز واقع و خیال در رنگ، ساختار داستانی، شیوة روایت، تعلیق و بیدر هسته و پی

گوها، استفاده از اصل وها، گفتاي، حماسی و واقعی، نام بردن از مکانعاشیق) اسطورهها (قهرمانان و مپردازش شخصیت

گیري یعنی بهره ،تر همین موضوع مورد نظرز همه مهمگیري مخاطب و به عبات دیگر، شروع داستان از پایان و اغافل

)، مجبور است intertextulity( ل بینامتنیتاي که مخاطب این متن در تحلیشناختی است؛ به گونهمتفاوت از عناصر زیبایی

که گاهی حتّی به تعبیر و تأویل بپردازد و متن را تا سطح افق انتظارات خود تجزیه کند. یکی دیگر از اختصاصات سبکی 

ر هم آمیختگی و در هم تنیدگی زبان معیار، کاربرد واژگان، ترکیبات و اصطلاحات فارسی سره بر جاي مانده داین اثر، به

است و هر کدام در  اي یا خودمانی است که البتّه هنرمندانه گزینش شدهگویش لري بختیاري و گاهی نیز واژگان محاوره

  است.   جاي درست و خوش نشسته

 بیان مسأله

هاي برجستۀ نقد نو و ترین اصطلاحات ادبی در حوزة نقد بلاغی متون و از کلید واژهکاربرد) از پر image( تصویر

شود. مضاف بر هاي فرمالیستی، ساختارگرایی و مکاتب دیگر از جمله رمانتیسیسم و سمبولیسم محسوب میپردازيریهنظ

 "به عنوان هرگونه تصرّف خیالی در زبان"هاي سبکی است. تصویر شناسی، از عناصر و مؤلّفهآن، تصویر در حوزة زیبایی

  است.  جدید قرار گرفته مورد قبول ادباي بلاغت سنتی و منقدان نقد ادبی

(فتوحی، » ین کردن.مجسمه، شکل، سایه، شمایل، برگردان و نماد ) بدل، کپی، شبیه، عکس،imageمعناي لغوي ایماژ («

شود؛ یعنی آن بخش از کاربردهاي خلّاقانه و هنر بر کلّ زبان مجازي اطلاق می "تصویر"ترین مفهوم در عام«) و 38: 1393

  ).41 همان:» (آیدتصرّفات خیال در زبان عادي به وجود میزبان که از رهگذر 

تصویر به مجموعۀ تصرّفات بیانی و مجازي (از قبیل تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز مرسل، تمثیل، نماد، «به عبارت دیگر 

). از 21و  9: 1366شود (شفیعی کدکنی، اغراق و مبالغه، اسناد مجازي، تشخیص، حسآمیزي، پارادوکس و... اطلاق می

آن  ابن جعفر هقدام .»اي بافندگی و نوعی تصویر استشعر گونه: «الحیواندر کتاب  جاحظ بصريدیدگاه گذشتگانی چون 
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، صورت را اختصاصاً بر امر ابن اثیر و عبدالقاهر جرجانیاست و کار برده) بهideaرا [تصویر] در مقابل معنی (مفهوم 

 ). 40: 1393اند (ر.ك: فتوحی، همحسوس و در مقابل معنی اطلاق کرد

تخیل به پیوندهاي . دارد قرار خیال برابر در )imagination( تخیل گرایی،متن و نو نقد نظریۀ ها در نقد واز نظر رمانتیک«

مثیل یک چیزها. در خیال چیزي ساده چون تبهگردد نه به روابط مکانیکی و یک میچون اندامی زنده بازپیچیده و دشوار هم

  ). 22: 1395(تسلیمی، » خبري نیست -گونه که در رمانتیسم و سمبولیسم استآن -شود و از استعاره و نمادآفریده می

 و پیشینۀ تحقیق ضرورت

 وجودبه و متون این شناساندن و شناخت نیز و آنها گوناگون ابعاد و جوانب بررسی و نقد و معاصر ادبی آثار در پژوهش

توان ادعا کرد که ضرورت آن مند امري ضروري و با اهمیت است. میجامعۀ علمی، ادبی و مخاطبان علاقه آورندگان آنها به

نسبت به تفحص و واکاوي در زمینۀ متون متقدم دوچندان است؛ چرا که نقد یک اثر، زمانی نتایج ارزشمندي خواهد داشت 

است که در صد فراوان  توجه به این موضوع مهم، باعث گردیدهکه خالق آن اثر، متوجه محاسن و معایب کار خود بگردد. 

ها و آثار ادبیات داستانی هاي اینترنتی، به بررسی و تحلیل سرودهها، مقالات و پایگاهنامهها، پایاناي از کتابو فزاینده

لۀ تصویر و تصویرپردازي در نقد اختصاص یابد. نقد بلاغی متون به شیوة سنتی و نگاه به مقو معاصر نویسندگان گویندگان و

است و آثار متعددي از این  هاي اخیر از رویکردهاي مورد توجه پژوهشگران و منتقدان قرار گرفتههاي نو، در سالو نظریه

، در کنار بلاغت تصویرو  صور خیال در شعر فارسیاست. دو اثر معاصر  منظر، نقد، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته

معالم و منابع متأخّري چون  الشعرالسحر فی دقائقحدائقو شرح و تفسیرهاي آن تا  المنهاج سکاّکیمنابع ارزشمند از همۀ 

ها و مقالات نامهموارد مشابه و البتّه پایان بدیعو  شناسیزیباییو  معانی و بیان، انواع فنون بلاغت و صناعات ادبی، البلاغه

 تازگی چاپ و منتشر شدهکه به -اند. یکی از متونیمقوله، به حکم تقدم فضل، درخور ستایشفراوانی با رویکرد نو به این 

است که بناي این تحقیق بر معرّفی بیشتر و پرداختن به موضوع تصویر و  نوروز و نوگل آرمان راکیانمنظومۀ غنایی  -است

   نو به این مبحث در آن است.   تصویرپردازي، با تلفیقی از دو شیوة نقد بلاغی متقدم و نگاه نقد 

 آرمان راکیان و سبک شعري .1

ویژه در زمینۀ شعر رسمی فارسی و شعر گویشی هاي گوناگون و به)، شاعر و پژوهشگر حوزه1354(تآرمان راکیان 

ماي است. نشو و ن چهارمحالّ و بختیاري استاناردل، از توابع شهرستان  میانکوه (سرخون)بختیاري است. زادگاهش بخش 

نظیرترین مناطق کوهستانی بکر و خوش آب و هوا با طبیعتی زیبا و او نیز در همین منطقه اتّفاق افتاد که یکی از کم

شود. شعرش هم به شدت متأثّر از چنین فضایی است؛ گذري میهکننده موجب شگفتی و حیرت هر راندازي خیرهچشم

نشین هاي دلساران و نغمهستنی طبیعت سرسبز، زلالی و روانی چشمهخوردگی و پیوند ناگستوان گرهاي که میگونهبه

هاي کارون خروشان، و سختی و ستواري درختان هاي سر به فلک کشیده، خیزابهپرندگان را با زمختی و ستیهندگی کوه

  توان در جاي جايِ اشعار وي مشاهده نمود.بلوط را می

  کشیده بر سر کوهکه هریک سر  کوهدو پایش چون چناران میان

  چو دود آتشین از آب سرخون  دهانش آذرخش چرخ گردون

  )107: 1397(راکیان،            

است.  هاي تاریخ، فرهنگ و زبان انجام دادهاي هم در زمینهتحصیلات عالی ادبی دارد و مطالعات گسترده راکیان

ست. وي شاعري خوش طبع و خوش قریحه است و این شاعر ا ) از اشعار گویشیAreng é virآرنِگ ویر (مجموعۀ 

هایش بسیار ساده، نغز، روان و اغلب رنگ سادگی، صفا و صمیمیت ایلیاتی دارد. قالب دوبیتی (ترانه) با وزن مطبوع سروده
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مورد هاي از قالب و نوگل نوروزهاي بلندي چون کنندگی موسیقایی و قالب مثنوي، براي بیان داستاننوازي و خیرهو گوش

بیداري "هاي متعددي مثل است و در قسمت توجه این گوینده است. گاهی با ابتکار قالب مثنوي و ترانه را در هم تنیده

   زند:  ناگهان با تخلّص ابیاتی از مثنوي به دوبیتی گریزي می "گلاز نواي  نوروز

  نوگلگفت او ز می نوروزگل از   گلخواند و یکی می نوروزیکی 

  م را برد و پاي چشمه بستهــدل  ل نشستهــساري گشمهنار چـک

  فل زندان کی شکسته؟ــندانم ق  ز کودکی حبس ابد بودـی کــدل

  )38(ص                              

هاي شاعر تنها مختص به زبان و ادبیات فارسی یا تاریخ، فرهنگ و ادب ایران زمین نیست؛ اطّلاعات جامع و آگاهی

جاي این منظومه و آثار دیگر، آشنایی با تاریخ، ادب و فرهنگ ملل گوناگون و حتّی تسلّط و ارات وي در جايبلکه از اش

  شود.  شود که نیاز به کارهاي تطبیقی احساس میمیها دیدهتبحر او در این زمینه

  شود هر مبتدي یک روزه رهبر  سراي سخت باوردر این مکتب

  )24(ص                             

صفت جانشین موصوف است و  -سرا داردبا وجود حشوي که در ساخت ترکیب مکتب -ْ باورسراي سختمکتب

کند، وري میسخن ساپفودر عشق  بردیاوقتی «اي دارد به یک داستان معروف: موصوفش عشق است و این بیت اشاره

رانی گرفتار در کمند عشق، تمام عمر خود را در مدارس کند! تو گویی این جوان ایگوید: ببین عشق چه میمی رودوپیس

  ).   24و نیز حواشی ص  186: 1380(ابرس، » است.وري گذراندهبه آموزش سخن آتیکا

  که هر عهدي سزاي احترام است  که داناي تمام استچنین گفت: آن

  )88(ص                                

اي نه آن که است: مبادا که پیمان بشکنی نه آن که با یک دروند بسته، آمدهاوستاشت یشت، دهمین ییشت یا میترادر مهرْ

  ).88ص اي. (نقل از با یک اَشَون بسته

  نوروز و نوگلمنظومۀ  .1-1

نام است که در همین قالب معروف براي بیان  نوگلبه دختري  نوروز، داستان عشق ورزیدن نوروز و نوگلنامۀ بزم

داده هایی از زبان این دو دلها، دو بیتیویژه در مناظرهاست و در ادامه، با خلاّقیت شاعر، به گزینش شدههاي طولانی داستان

گونه صد و چهل بیت دارد و در وزن مشهور هزج مسدس محذوف، متناسب با ایننامه سه هزار و یکشود. این بزمبیان می

ها براي فریب، ن خواب و رؤیاهاي نوروز است و خطرات و دشوارياست. در ادامۀ داستان، بیا ها سروده شدهمنظومه

 نوروزهاي خیالی، فانتزي و جادویی مانند رفتن گوهاي نغز و تأثیرگذار آنها. بروز و ظهور داستانوچنین گفتانحراف و هم

ها و قصه نوگلطلسم ، شکستن سروشو  پیروز، دیدار شرارهبه دشت حیران، ملاقات دختران جادوگر، همکاري شیطان و 

ویژه آثار عصر صفوي و دیگر هایی از دیوان و پریان، آن را تا مرز بسیار نزدیکی به آثاري از این دست و بهو افسانه

، و حتّی در ساختار از گل و نوروز خواجوي کرمانی، اينظامی گنجهو  فخرالدین اسعد گرگانیکه از  -هاییمنظومه

برد. اما ناگهان با شیوه و شگردي نو در پردازش پیش می -انداند و تأثیر پذیرفتهلهام گرفتها نامۀ اسدي توسیگرشاسب

اي، حماسی و ها و اشارات به موضوعات اسطورهها، قهرمانان و شخصیتهایی از مکانگیري وقایع، بیان نامداستان، شکل

کار تر شیوة روایت و زبان بهها و رسوم و از همه مهمنّتچون آداب، سهاي فرهنگی همتاریخی، اجتماعی و عناصر و مؤلّفه

که تلفیقی از زبان رسمی و معیار فارسی با واژگان، ترکیبات و اصطلاحاتی از گویش لري بختیاري و حتیّ  -رفته در داستان



 1398 بهار ،سی، شمارة نهم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /29

 

انحصار در سبک به دهد و رنگ و بوي گویی صرف نجات میداستان را از ورطۀ تقلید و نظیره -زبان و فرهنگ عامه است

هاي بزمی گذشتگان است که با ذوق و رنگ داستان، معمولاً به همان شیوة داستاندهد. به عبارت دیگر، هسته و پیآن می

رفته از حالت کلیشه خارج و به سبکی هاي اساسی دارد و رفتهها، دیگرگونیقریحۀ سراینده و آشنایی کامل با آن منظومه

ها، انواع جدال و کشمکش، وگوها، گفتپردازين تغییرات در پردازش داستان، شخصیت و شخصیتشود. ایفردي نائل می

هاي پریان در شود. بروز و ظهور افسانه و قصهمی ها و فراز و فرودها، فضا و فضا سازي، شیوة روایت و نظایر آن دیدهعقده

عبارتی پیدا نبودن مرز بین واقعیت و خیال، مخصوصاً در مرزي و به خلال داستان، جادو و جادوگري، وجود تعلیق و بی

اي و پیوند و هاي اسطورهبردن از قهرمانان و مکانها، نامها و حماسهذکر برخی از وقایع تاریخی، در کنار اسطوره

خصوصاً تفاوت خوردگی با تاریخ باستان، تاریخ دورة اسلامی و حتّی سیر آن در تاریخ معاصر، وجود خواب و رؤیا و مگره

که در تضاد با  -هایی از این دست در پایان خوش داستان؛ یعنی پیشنهاد پادشاهی به آنها و نپذیرفتنبا دیگر منظومه

توجه به این  - ستهاگونه داستانضاد با اغلب این) و در تVladimir Propp(پراپ شناسی ها در روایتکارکردهاي افسانه

هاي عشق افلاطونی یا ندرت و فقط در داستانکه به -ال عشق است؛ یعنی موضوعیموضوع مهم که وصال نقطۀ زو

کند. استعمال زبانی متفاوت و غیر شود و موارد متفاوت دیگر، صاره مخاطب را معلّق و سرگردان میمیالعذري مشاهدهحب

شود. اشراف شاعر بر موضوعات میدیدهندرت در آثار پیشینیان به -که با اصرار گوینده تا پایان ادامه دارد -دستیک

تاریخی و فرهنگی؛ چه فرهنگ قومی و ملّی و چه فرهنگ عامه در قالب اشاره به آداب، سنن و رسوم، اشاره به برخی از 

 توان به آن افزود و نتیجه گرفت که مخاطب با یک متن متفاوت روبرو است. داستان به شیوة آغاز از پایان انجامباورها را می

رود. تقریباً به است. به عبارتی معشوق ابتدا سراغ عاشق می "نوروزاز سرگذشت  نوگلپرسیدن "پذیرد. نخستین عنوان: می

 لیلی و مجنون، وامق و عذراي یونانیگرفته تا  یوسف و زلیخاهاي بزمی و معاشیق از قصص قرآنی مانند اغلب داستان

ترکی قشقایی و حتّی جاهایی  کوراغلوي، تا خضر خانی و دولرانی هندي، منظومۀ خسر و شیرین و فرهاد فارسیعربی، 

این  91 -100ویژه در صفحات جاي این منظومه و بهدر جاي -شودمیکه انحراف در عشق دیده -ویس و رامینچون 

یرپذیري، اثري ممتاز کند و در نهایت در عینِ الهام و تأثاشاره می "آمدن بهرام به خواب نوروز"نامه؛ یعنی در قسمت بزم

هاي پیشین، در کیفیت پردازش داستان، شیوة بیان، پروراندن موضوع، کند. گاهی موضوع تأثیرپذیري از منظومهخلق می

  شود:میخوبی دیدهگیري از عناصر زیبایی بخش و مانند آن بهکارگیري واژگان، بهرهبه

 هاي بزمیپذیري از منظومهتأثیر .1- 1-1

این منظومه، تأثیرپذیري از متون داستانی گذشتۀ ادبیات فارسی است و این هم موضوعی طبیعی و  یکی از وجوه برجستۀ

 خسرو و شیرین و لیلی و مجنونو به ویژه  اينظامی گنجههایی که از خمسۀ منطقی است. در ادبیات فارسی، تعداد منظومه

  اند. و مانند آن وجود دارد، متعدد و گسترده پذیري، تقلید صرفگویی، تأثیردر قالب اقتباس، استقبال، نظیره

  سر از گفتار صد عاشق نتابی  گونه در حاضر جوابینظامی

  )41(ص                         

  نظر دارد. خسرودر مناظرة او با  فرهادقطعاً شاعر به حاضر جوابی 

  ه فرّ و هوش و خلّاقی نمونهـــب  گونهمی نوشابهــمهی در حاک

  ز سنگ سخته سازد سیم و گوهر  میاگرـــماریاي کی تشـدو دس

  )57و  50(صص                     

  خسروش ـنق شیرینزند بر قلب   اي نوو سازد نقشه شاپوررسد 
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  ه شیرین لقا راــت آرد مــبه دس  یرینی کشد اسرار ما راـــبه ش

  )19(ص                               

است. یا ابیاتی مانند (برانگیختن عشق) اشاره کرده شیریندر راه  خسرودر قرار دادن تصویر  شاپورکه ضمن آن به نقش 

  دهد: ارجاع می خسرو و شیرین و ویس و رامینابیات زیر، مخاطب را به متنی چون 

  ربتی بار سفر بستـــراب غـــغ  شستـتذرو عاشقی بر سرو بن

  نقاب استهی بیاگر خورشید، ما  است اگر ماهش بگویم کآفتاب

  )31و 20(ص                          

  پذیري صرف است.  اما شاعر خود متوجه این امر هست و صاره در پی راه گریز از ربقۀ تقلید و فرار از عاریت

  ود. شمی ها در دیگر آثار این شاعر دیدههاي اقوام و ملّتخوردگی داستانصورت پیوند و گرهاین تأثیرپذیري به

  بهیگ آساره، نَجدت، آسمونه  که کارِت کارِسونه بهمنوري 

  ستینت ایلمونهو عشق بیــت  ادهـس فرهادکَلو  قَیسنه چی 

  )22: 1391(راکیان،             

Wori Bahman, ke kāret kāresune * bahig āsāre najdet āsemunei 
Na çi Qeys-e- kaluo, Farhāde-e- sāde* tu eŠq-e-bisetinet élemune 

، قیس بنی عامر! بلند شو که کارت بزرگ و ارزشمند است. عروست، ستاره و جایگاهت، آسمان است. نه مانند بهمن

بهمن ستونِ تو ایل و تبارمان است. اندیشی؛ عشق بیستون= بیکوهکن، ساده فرهاداي و نه چون زدهدیوانه و جنون

آساره، آستاره= ستاره، یکی از . انندة شهیر آواهاي ماندگار ایل و تبار بختیاري استعلاءالدین یا مسعود بختیاري، خو

   هاي معروف این خواننده است.آلبوم

 مرزيتعلیق و بی .1- 2-1

هاي مرزي واقعیت و خیال و موارد مانند آن، به صورتپردازي؛ یعنی تعلیق در داستان، عدم قطعیت، بیاین شیوة داستان

کرد موضوعات تاریخی،  یا، یادؤهاي دیوان و پریان، جادو و جادوگري، خواب و ردرآمیختن افسانهگوناگون و از جمله 

  است.  شده و تاریخی و... نشان داده حماسی و اياسطوره هايمکان و هاشخصیت قهرمانان، از بردن نام حماسی، اي واسطوره

به ساحت داستان است که گوینده در گزینش نام،  شرارهم هاي جذاّب این داستان، ورود جادوگري به نایکی از قسمت

پردازي و حتّی تیپولوژي حضور فعال و سیاه او در سیر داستان، خلّاقیت و ابتکار نشان نسبت داشتن با اهریمن، شخصیت

یران و سرزمین کند در پی گمراهی قهرمانان و بردن به دشت حره در مسیر داستان شرارت مید، صاشرارهاست؛ چرا که داده

  جادو و مانند آن است.

  کرد پشت هر شب و روزکمین می  نوروزشراره در پی آزار 

  )48(ص                                 

  هاي فانتزي ادامه دارد، با  بیت:هاي دیوان و پریان و داستاندر همین قسمت که ماجراهاي داستان، چون افسانه

  زنم بر جان و جاي حاکم بد  اسعددست آرم چو اگر فرصت به

  )52(ص                           

شاه قاجار به  محمد علیبه موضوعی در تاریخ معاصر ایران؛ یعنی قیام مجاهدان بختیاري علیه استبداد صغیر 

ه در کاخ جادوگر، ناگهان ب نوروززند. یا در بخش بیداري گریز می تهرانو در نهایت فتح  اسعد سرداررهبري 

  کند:اشاره می الرّشید هاروندر دربار  مسرورشخصیت جلّادي در تاریخ صدر اسلام؛ یعنی 
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  ستمگر خنده سر داد مسرورچو   نگاهش تا به چشم عاشق افتاد

  )48(ص                              

ن و داستان ، آمیختگی و ترکیب ادامۀ ماجراي این داستا869-80(صص  "شرارههمکاري شیطان با "در قسمت 

چه در نظریۀ عبارت دیگر دو روایت متفاوت از داستان مانند آن ، و یه بهشغادو مرگ او به دست  رستمخوان هشتم 

  شود. می دیده -وجود دارد "محوري و نیت مرلّفپدیدار شناسی مکتب ژنو در خواننده"

  به فرمانم نشینند آشکارا  هزاران شنگَل و شهبال و دارا

  )44(ص                      

 دهد.جا پیوند میشاعر در بیت بالا و موارد مشابه، اسطوره، حماسه و تاریخ را با هم در یک

 اي، حماسی و جغرافیایی هاي اسطورهدر هم آمیختگی مکان .1- 3-1

  رفت تا برج عمارينهان می  به سان پیر غار بختیاري

  )43(ص                         

خواهی ، به پیر غار و کتیبۀ یکی از خانان بختیاري، با موضوع مشروطهآرنگ ویردیگر خود به نام راکیان در مجموعۀ 

  است.  مجاهدان بختیاري واقع در کنار آبشار پیر غارِ ده چشمه از توابع شهرستان فارسان اشاره کرده

  دار جهر قندهارمطلایه  مو درس آموزِ برد پیرِ غارم

  )39: 1391(راکیان،      

Mo dars āmouz-e- bard-e-Pir-e- gharom * telaye dar-e- jahr-e- Qandharom  
  

هاي آوريآوري و دلرو و فرماندة جنگ قندهار هستم. جنگآموختۀ سنگ پیر غار و پیشآموز و تجربهمن درس

  ریخی است.ها از اصفهان و تعقیب تا فتح قندهار و... از واقعیات تاها در راندن افغانبختیاري

هاي ، در کنار نام شخصیتارسلان امیر، رستم، ضحاك، جمشیداي، حماسی اي، افسانهذکر نام قهرمانان اسطوره

چنین و هم زبور و زند و پازندهاي ... نام بردن از کتاب و اسعد سردار، پرویز خسروکبیر،  کورش، آدمتاریخمند حضرت 

، سپاهانها و... ها، قلّهها، دشتها و گردنهها، کوهذکر نام مکان "با چشمه وروزندرد دل "در قسمت  دیمهذکر مناطقی چون 

، کینوك، تاراز، قاش، گرَین، قارون، منگَشت، کَلار، کوه ترکستان، سمرقند، مصر، هندوستان، خوزستان، تهران، بابل، خراسان

که با موضوعات غیر  -ا مورد دیگر در این منظومه هو ده الیماییهاي تمدن و نشانه اژدرخُنْگ، ناغاناناري،  دورك

  کند.این ویژگی را بیشتر ملموس می -اند اي در کنار هم خوش نشستهاي و افسانهتاریخمند اسطوره

  خورد و دژم شدهمبرآشفت و به  چون ارگ بم شدهم نوروزدل 

  )111(ص                             

  باشد.  .ش) اشاره داشته1382( ماه سالزلزلۀ دي شاید به سرنوشت ارگ بم در پی

  اختصاصات زبانی .2-1

اي گویشی است. با بررسی اي است با زبان رسمی و معیار و هم گویندهگونه که اشاره شد، راکیان هم سرایندههمان

شویم. و نوع شعر میگیري درست و مناسب از زبان براي سرودن هر داو در بهرهعمیق و انتقادي، متوجه مهارت و چیرگی 

است و از سوي خوبی متوجه هاي کاربرد زبانی را نیز بهآموختۀ زبان و ادبیات فارسی است، ظرافتجایی که او دانشاز آن

گزینی، هاي گوناگون، حساسیت واژههاي موفّق در حوزهاو با ادوار شعر فارسی و آثار و متون ادبی و چهره دیگر آشنایی

دست و مورد علاقۀ است تا به زبانی نرم، سایشی، نسبتاً یک ساختار مناسب و موارد مشابه، کمک کردهسازي، ترکیب
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اي، حماسی، تاریخ ایران باستان تا دورة اسلامی و هاي اسطورهمایهها و درونهاي گسترده از زمینهمخاطب برسد. آگاهی

هاي عاشقانه و بزمی، و بیشتر از همه انس و الفت با منظومهدورة معاصر، عرفانی، موضوعات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی 

المعارفی از علوم مختلف را مخاطب دوره کند. براي  ةدایراست که در سخن موجز و کوتاه این شاعر، گاهی باعث شده

  ها، کافی است تنها به ابیات زیر توجه شود:        تأیید این گزاره

  رْ درِ سرما، شبیخونـر ســـزدم ب  فریدونو  جمشیدند ــی در بـــشب

  گ جادوــــدر جن مهرگانسان به  یاهوــون هـــد از خـــرکابم پر ش

  پرورده بستمونــکمر بر خوانِ خ  ستمــستان را شکـــچو ضحاك زم

  اي، در عشق استادکتب دیدهـنه م  مشادـــنه شفشاهنگ دیده، گشته ش

  وشتهـــده نگاري در نــگنجیـــن  ز برف و خون رخی در هم سرشته

  نگان زار و گوران جملگی رامــپل  هرامـــوانی چشم بـیرش ارغـــز ت

  )15(ص                                

  

  ) archaismگرایی (باستان .1- 1-2

زبان روزمرة  هاي زبان این شاعر معاصر است. در عین حال او ابایی ندارد که ازتوجه به زبان آثار متقدم یکی از ویژگی

بگیرد. گزینش نوعی از واژگان ) بهرهfolkloreاي و حتّی زبان و فرهنگ عامیانه (عامۀ مردم یا همان زبان گفتاري و محاوره

هاي شعر فارسی معاصر، انواع موج، چه در جریانمانند آن -هاي زبانیخاص، ساخت ترکیبات تازه و نادر، هنجارشکنی

زمان واژگان گویشی با واژگان از دیگر شگردهاي زبانی وي است. استعمال هم -نند آن وجود داردشعر و ماشعر حجم، زبانْ

 راکیانهاي سروده -اندکه هنوز در گویش بختیاري رایج -کار بردن واژگان ناب و سرة فارسیتر بهسرة فارسی و از این مهم

  سازد.را از کارکرد زبانی متمایز می

  که دل از ما نگیرد بار و فرمان  ایشان کنان گفتا بهخرد پوزش

  درفشی زد میان چشم خورشید  ر کوهی به نام کوه اسپیدـــاب

  )70و  21(صص                  

کارگیري افعالی از مصدر ) به32با کاربرد راي معروف به فک اضافه (ص» خیانت را به پشت آب بسته« مواردي مانند

براي  "او"شعور روح و ذيجاي ابرو، کاربرد ضمیر شخصی و به اصطلاح ذيکُنام، برو بهنیوشیدن، استعمال واژگانی چون 

هاي چشمه در مصراع قبل است، از نمونه "او") که مرجع ضمیر 89(ص» از او گیرد نشان ماه خاکی«روح مرجع غیر ذي

  دیگر است. 

  واژگان و ترکیبات تازه و نادر  .1- 2-2

خیالی بی دشت نوپایان )33(ص کامرانی دشت خوارِ دریغا )21(ص خودنگهدار چرخ، شتنِگ گیرا )20(ص پیوندآوردههمبه

  اند.در این منظومه راکیانهاي ها واژه وترکیب دیگر از برساخته) و ده82اْنگیز (ص ) گلِ انگیزه111ْبازار ص) قیر42(ص

  که دل از ما نگیرد بار و فرمان  کنان گفتا به ایشانخرد پوزش

  نگهبان بقا ماهی قصب پوش  اي چون چشمۀ نوشوشیدهبقا ج

  بدو گفتا: که اي مرد نهانْ طی  رمانبر ويـــشد از جا تا شود ف

  )19و 16(صص                  
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 کاربرد واژگان و ترکیبات گویشی در کنار واژگان و ترکیبات زبان معیار:  .1- 3-2

  زــویپره بزم آوردمش مانند ـــب  خیزگرفتم شیشکی مست و سبک

  ستانم؟ی گُرز گردان میــتو گفت  اه آرمانمـگکّیهـــگفت: اي تـــب

  )37و 29(صص                       

  یانشـــی مـــگهی بر قامت موی  شـــهی بر چشم کال و ابروانـگ

  بود از آب و رنگشکه دیده مانده  شنگشـــداز میناي قـــانظرـــن

  )21(ص                               

یا ماتینه، گدُار:گذار یا جاي گذر  مادینه ماهینه: مهینه: سرانداز، روسري، نوعی مینا: یکساله، گوسفند شیشک: واژگانی مانند

گزي: ریسمان چهل متري، تنها معدودي از این واژگان و ترکیبات است که به چشم چادر و وِریس چِلاز آب، بهون: سیاه

 خورد. می

  ي با خروج از هنجارهاي زبانیسازبرجسته .1- 4-2

هاي سازد. استعارهاي دور میهمان هنجارگریزي زبانی است که شاعر را از زبان خودکار کلیشه ايگونه سازي بهبرجسته«

) به تأثیر Jan Mukarovski( موکاروفسکی« .»گیرندسازي قرار میمدرن و همۀ صناعات چشمگیر زبانی در فرآیند برجسته

: 1395(تسلیمی، » زدایی پیشنهاد کردسازي را در برابر آشنایی)، برجستهRoman Jackobson( یاکوبسنلب از عنصر غا

اي و مکانیکی هاي گوناگون و از جمله خلق تصاویر نو و نغز از زبان کلیشهدر بخش نوگلو  نوروزسرایندة  ).47 -46

) در حوزة defamiliarizationزدایی (ندرت به آشناییتّه بهها و البسازيها، برجستهاست و با هنجارشکنیفاصله گرفته

  است. زبان رسیده

  ه تابی تا بپوشد قامت رازـــن  رازــره تا به زهره دارد ابــنه زه

  )21(ص                           

  گاهش آفریناي جنون استــن  دو ابرویش دو طاق بیستون است

  نامه را با خنده آراستایترض  گل دانا نه تنها پوزشش خواست

  )31و  19(صص                  

  ) کاربرد فراوانی دارند.15هایی چون رکاب پر شدن از خونِ هیاهو (صنمونه
  

 گیري از زبان و فرهنگ عامهاي و امروزي و بهرهکاربردهاي محاوره .1- 5-2

  رد جان آهو را کما کانـه گیــک  چو گور افکن کمان را داد فرمان

  گشتریزي، واله میــپیِ راه گ  از بد بیاري بر در و دشتجوان 

  )34و 33(صص                     

  زمین گشت از بلاي آسمان سیر  ه بازاري به تقدیرـــدر این آشفت

  ه گرگ نر هواي زایمان کردــک  حرا چنان کردـز سر ما بر تن ص

  )42و 43(صص                   
 

کنند. این خصیصه، گاهی شعر سرما و بوران برف را با زاییدن گرگ نر؛ یعنی امر محال بیان میدر فرهنگ عامه، شدت 

  کشاند.را تا مرز سخن روزمره و معمول می
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چنین چشمک زنان، خودي در مقابل دشمن، مدعی، آقا، آتش بیارِ زندگانی، بند و بست، چتر نجات، دوز و دغل، هم

اي دام انداختن، روبان کشیدن، جناغ بستن، آش پختن براي کسی، غلغلک دادن و... با این جادو و جنبل، تور انداختن به ج

  اند. رویکرد قابل بررسی

  غم نوروز و ناپیروزي از نو  دوباره روز نو شد روزي از نو

  تن آهو به چنگ تیز دد را  د راـــهی کس نبیند روز بــال

  )78و  74(صص              

گاهی نیز این کار به خلق ابیاتی  )95(ص» حلالت باشد آن شیري که خوردي) «81(ص» نظم و سواره کجا با این همه«

  است. سست در منظومه منجر شده

  اروان کو؟ـن کــمرام و مردي ای  محبت کو؟ تمدن کو؟ زبان کو؟

  )87(ص                               

  د از خاك مهجورسرایی سر کشی  ر زورـرسان پـــه پشتیبانی خــب

  دیل استــبدلیل زندگی این بی  سر ار سالار گردد، دل دلیل است

  )68(ص                               

 ). به5: 1363(تقوي، » سنگینی آنها بر زبان که موجب عسر تنطق است«در مصراع نخست بیت اخیر، تنافر حروف یا 

  شود.می و یکی از عوامل مخلّ فصاحت کلمه است، مانند بیت زیر دیده کندتر، اداي کلمات را دشوار میبیان ساده

  بپرسید از طفیل روزگارش  درودي گفت و نام و کام و کارش

  )82(ص                        

 جاي او؛ یعنی ضمیر مفرد، از کاربردهاي تازه یا متأخّر زبان فارسی است و در متونبردن ضمیر جمع ایشان به کار به

  اي ندارد. کهن سابقه

  شکست آزرم و با ایشان چنین گفت  گل از ناگفتۀ بلبل برآشفت

  )25(ص                                     

 . کاربرد کلمات، ترکیبات و اصطلاحات عربی6-2-1

ز آیات قران کریم و اقتباس ااست، ولی  دارانه عمل کردهکه گوینده نسبت به زبان فارسی و واژگان گویشی جانببا این

 خورد.به چشم مینامه رد زیر در این بزماوجود واژگان و ترکیبات عربی مانند مو

  

  

  

 شناختی. اختصاصات زیبایی3-1

هایی چون کاربرد انواع صور خیالی، انواع موسیقی بیرونیِ برخاسته از کمیت تساوي هجا یا همان وزن، صر و مؤلّفهعنا

آرایی، مراعات نظیر، چون انواع جناس، سجع، تکرار و واجواژگان و ترکیبات؛ هم تناسبات و روابط مأخوذ از درونی موسیقی

 -هاي هنري و ادبی، زیباییو دیگر ظرافت هاها و قافیهها، ردیفا هماهنگی سجعایهام و ایهام تناسب، و موسیقی کناري ی

بخشند. با توجه به این که پژوهش حاضر با رویکردي به انواع صور خیالی آورند و آن را غنا میوجود می شناسی شعر را به

جا به شود و در اینمیبه این مبحث پرداختهشود، در ادامه به صورت مفصل یا همان عناصر زیبایی بخش سخن تدوین می

کند حلقه به گوش لن داي ـبه دل گفتا ص

 براي دیدنت در اعتکافماگر عنقا شوي من کوه 

 )23و 21(صص            
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شود که ممکن است اشاره می نوروز و نوگلشناختی منظومۀ صورت فشرده و کوتاه به موارد دیگري از اختصاصات زیبایی

لن، بحر هزج مسدس محذوف= مفاعیلن، مفاعی در منظومه این شد، اشاره که گونههمان باشد. داشته نیز پوشانیدر مواردي هم

آهنگ، نرم و سایشی، لطیف و تأثیرگذار در حوزة شعر است که یکی از اوزان متفق الارکان، مطبوع، خوششدهفعولن سروده

  کند:گاهی وجود تناسبات لفظی و معنوي، موسیقی ابیات را دوچندان میغنایی و گاهی نیز شعر عرفانی فارسی است. گاه

  نوروزهاده بود ــش نــامــدر، نــپ  ر از نوروزِ نوروزـــتخوش بهاري

  به گُردي برده گوي از پیل سرمست  به خُردي در خردورزي زبر دست

  )15(ص                                   

  یختـی درآمــیرینــقضا را شیر و ش  ل هوایش را برانگیختـــهواي گ

  ت رازـــقام ی تا بپوشدـایــه تـــن  ره تا به زهره دارد ابرازـــه زهــن

  )21(ص                                   

  جانش گشته بیـرایــب بیژنکه صد   ْش نمایاهرهـانۀ چــی در چـــچِه

  )20(ص                                   

  ان استــاشقان ورد زبـان عــیــــم  ان استــهــنوایش تا نوایی در ج

  )23(ص                                    
  

  . تصویر و تصویرپردازي1-3-1

گرا یا تصویرگرا، چندان  کاري مفید و گذاري و تشخیص مرز توصیف و تصویر و معرّفی شاعران توصیفامروزه تفاوت

شود. حتّی خوبی درك و استنباط میباارزش نیست؛ چرا که ترکیب و درهم تنیدگی این دو مقوله، در آثار ادبی معاصر به

پذیرد که در این متن نیز بارها با این مقوله مواجه رو توصیف و به عبارتی با توصیف انجام میها در قلمتر تصویرسازيبیش

هاي این متن است. گاهی از این حیث سخن سهل و ممتنع هستیم. وجود تصاویر چند لایه و متعدد از دیگر ویژگی

تر است، کنایۀ آب از چه برجستهکند. مثلاً در بیت زیر، آناعی میرا تد سعديو شیخ اجلّ  سیستانی فرخیشاعرانی چون 

است و آسیاب آتش، وجود گرم و برافروختۀ او و نیز تنور سینه، تشبیه بلیغ  نوگلآسیاب افتادن است، ولی آتش استعاره از 

و  -دیگرندو تقابل با یک که در تضاد -است. آوردن آب و آتش نوگلاضافی زیبایی است و گل نیز استعارة دیگري براي 

  هاي دیگر. در صورت تأمل بیشتر، بروز و ظهور زیبایی

  تنور سینۀ گل ناله سر داد  چو آب از آسیاب آتش افتاد

  )24(ص                      

 تصویر سازي با شیوة توصیف .1- 2-3

هاي هایی مختلف به شیوهغاز بخشهاي زیبا و جذّاب است که البتّه اغلب در آیکی از وجوه متماز این منظومه، توصیف

هاي داستان، حکایت عشق و شوریدگی و مانند آن اگون مانند توصیف شب و روز، عناصر طبیعی، قهرمانان و شخصیتنگو

مانند و میل و انگیزة مخاطب را براي پیگیري ها میشود. گاهی این توصیفات مانند براعت استهلال این قسمتمی دیده

  کند. ن میماجراها دوچندا

  ی آنــیه شد لاجوردي از پـس  چو اسب قیرگون آمد به جولان

  شنگی...ـینا، قــنماند از دیدة ب  و زنگیــدان دیجهان شد سرمه

  )78(ص                             
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  چهرگشود از ششدري تیغ پري  سحرگاهی که خورشید از سر مهر

  ك از ترس تهمتنو شاه ترــچ  نماند از شاه زنگی تاب ماندن

  )67(ص                             

 تصویرسازي در حوزة بیان .1- 3-3

  )similarity) و همانند پنداري (simileتشبیه ( ،الف

گرنه هیچ چیز مثل هیچ چیز نیست. مثلاً  و آنهاست؛ بین مشابهت ارتباط ایجاد یا هاپدیده بین همانندي تشبیه؛ ادعاي

ها ادعاي واسطۀ وجوه اشتراك بین این پدیدهاش چون گل است یا چون ماه، بهشود: چهرهیان میوقتی در یک تشبیه ساده، ب

 ,Guddon » (در زبان است. "تخیل"شاید بتوان گفت: همانند پنداري اولین مرحله از دخل تصرّف «شود. همانندي می

وجه شبه و ادات تشبیه، قابل حذفند. وجود  ). هر تشبیه، چهار رکن دارد که دو رکن55: 1387و سلاجقه،  629 :1979

عاي همانندي به همآنی یا استعاره تبدیل میمشبه و مشبهشود. در این به در تشبیه، الزامی است و با حذف یکی از آنها، اد

می و... منظومه تشبیه به صورت مطلق، مقید، تفضیل، جمع، مقلوب، ملفوف، مفروق، مضمر، ساده، مرکّب، بلیغ، خیالی، وه

  وجود دارد. 

  ستمـــپرورده بمر بر خوان خونْــک  ستمــو ضحاك زمستان را شکـــچ

  )15(ص                                   

  چو خونِ در برفبه رخ سهر آب هم  رخ نوروز شادان گشت از این حرف

  )92(ص                                   

یه، تنها براي کسی ممکن است که تجربۀ مشاهدة خون (شدت سرخی) را در برف (شدت دریافت مفهوم زیباي این تشب

دون یا ؛ یعنی تشبیه خیال به دلالیدونِ خَدلکه چنانباشد و این تشبیه واقعاً بسیار نغز و زیبا است. همسفیدي) را داشته

  از تشبیهات مؤثّر شاعر است.ویر  آرنگجاي دل در مجموعۀ 

  که سیلات تلارِستن گریمون  دونِ خَیالته دلدل وا نُم ب

  )29: 1391(راکیان،              

Del-e- wā nom be deldun-e- xayālet * ke seylāt-e- talāresten gerimin 
 هایت سرازیر شد و ماباید دل را به دلدان خیالت بگذارم و تنها در آرزوي وصالت بمانم؛ زیرا که با جدایی، سیل اشک 

  را فراگرفت. 

بند خیال )، هفت34در جاهاي دیگر، ترکیبات تشبیهی بسیار زیباي پرزِ خیال= پرچین، حظیره و حصار خیال (ص

) سنگ جدایی، چراغ آشنایی و مانند آن را به مهارت و 86) و البتّه با معناي ایهامی تمام خیال، هیولاي جفا (ص33(ص

  است.خوبی کار بردهبه

  غنچه از لب یارد غنچهـه رویــک  هاي وعدهم از گلالـر حــولی س

  )69(ص                              

  اده سر دادـــچنین از یار دور افت  سرش بر سنگ ماتم خورد و افتاد

  )71(ص                                

  گهی شب را نشان گیرد گهی روز  دو ابروي تو چون شمشیر پیروز

  لب نوروزـــزند بر قشبیخون می  چون مار زنگیمدو چشمان تو ه

  )63(ص                                
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شود. اما در بیت زیر، امر محسوس به امر می خوبی دیدهمحسوس و مادي بودن ارکان و طرفین تشبیه در دو بیت بالا به

به، باید اعرف و اجلی به است و مشبهمشبه، با مشبه جایی که هدف از تشبیه، معرّفیاست. از آن ذهنی و عقلی تشبیه شده

  پسندند. باشد، ادبا این نوع تشبیه را چندان نمی

  شبیخون زد به چشم روشن روز  شبی مانند بخت شوم نوروز

  )70(ص                               

گاهی شاعر بر تشبیهی «شود. به عبارت دیگر: می به ترجیح دادهیکی از انواع تشبیه، شبیه تفضیل است که مشبه بر مشبه

مانندي بیشتر است تا از روي مبالغه، ممدوح یا توصیف خود را با که ساخته، قانع نیست و به دنبال تصویري برتر و هم

  ).56: 1370(تجلیل، » جلوة بیشتري عرضه کند

  قوتپري افسرده گشت و زهره بی  اه او مه مات و مبهوتـز روي م

  ذشتندـــردن گــیر عاشقی کـز خ  وروز در وي خیره گشتندگل و ن

  )43(ص                                 

  پنداريآن) و همmetaphorاستعاره (ب، 

جاي لغت دیگري؛ زیرا شاعر در استعاره، استعاره؛ در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به

). استعاره، به عبارتی همان تشبیه فشرده 157: 1392برد. (شمیسا، جاي واژة دیگري به کار میهت بهاي را به علاقۀ مشابواژه

)condensed simileژرار ژنت («ترین مبحث بلاغت و به اعتباري ادبیات است. ) است. استعاره مهمGerard Genette ،(

(مجاز مرسل) سطح  "هاي مجازيدلالت"بعد از سطح  "هاي زبانی،دلالت"پردازان علم مجاز، در بررسی سطوح از نظریه

آید، در این میگونه که از آراي وي براست. آن "استعاره"کند که جایگاه یا نظریۀ بیان را مطرح می "هاي شاعرانهدلالت"

ره در دهد... استعااست که مجاز مرسل را به سطح عنصر برتر استعاره سوق می "تشبیه"چون و چراي سطح دخالت بی

بندي تشبیه در تقسیم" مجاز با علاقۀ"و  ژنتبندي در تقسیم "هاي شاعرانهدلالت"بالاترین سطح زبان؛ یعنی سطح 

  ).108-107: 1387(سلاجقه، » پردازان کلاسیک قرار داردنظریه

  ).250 :1370 (همایی، »باشد همشب ،گوینده منظور و آمده لفظ در بهمشبه فقط که است آن« محققه؛ یا تحقیقیه مصرّحه، استعارة

  ستهـــار بــجوي یومیان بر جست  د سر شکستهــدل سرو سهی ش

  )55(ص                                   

  شکست آزرم و با ایشان چنین گفت  اگفتۀ بلبل برآشفتـــل از نــگ

  )25(ص                                  

اي هاي کلیشههاي ابیات فوق و مواردي چون شاه زنگی، ماه، نرگس و... همان استعارهتعارهها، مانند اسبرخی از استعاره

اند. برخی از پژوهشگران این اند که بارها در متون گوناگون تکرار شدههاي مرده در ادب فارسیو سنتی یا به عبارتی استعاره

  اند.گذاري کردهموارد را رمز یا نماد نام

 ) symbol(رمز یا نماد ج، 

مایۀ آن مانند استعارة ساخت و بنرمز، نماد یا مظهر از عناصر زیبایی سخن و صور خیال مستقل است؛ هر چند ژرف

م و مصداقی براي مشبه خود شدهمصرّحه، تشبیه است. در اصل رمز، مشبهاست.  بهی است که بر اثر فراوانی کاربرد، تجس

عبارتی رمزي آن را نویسان در معانی آن واژه، معناي استعاري و بهشود که حتّی فرهنگیقدر جانشین مشبه مبه آنرکن مشبه

  ). 167: 1388هاي آن نرگس در معناي چشم خمار و مست است (ر.ك: حاتمی، کنند. از نمونههم درج می
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گزینش هاي بیان استعاري، شها است و از دیگر روهاي خلّاقانه در این متن، نوعی بازآفرینی این استعارهیکی از شیوه

  هاي مرکّب است.هاي نو، ناب، غریب یا دیر آشنا و گاهی استعارهاستعاره

  تر از روز جزا بودشبی روشن  مرودـــاي سرخ نـــز کار اژده

  )73(ص                            

  رندي نیلگون از تار غم زدـــپ  و طاووس طلایی بر زبرجدــچ

  )113(ص                          

  به خون آغشته شد برف شراره  رف شرارهـقمر خندان شد از ح

  )103(ص                          

  اکیــاه خــاز او گیرد نشان م  پاکیبرآن شد چشمه را شوید به

  )89(ص:                           

خود، چیزي را به چیزي تشبیه کند و از ارکان آن فقط مشبه  چنان است که متکلّم در نفسو آن«استعارة بالکنایه، مکنیه؛ 

جا این تشبیه به را براي مشبه آورد تا دلالت کند بر این تشبیه. در اینرا ذکر کند و بعضی از لوازم و خصوصیات مشبه

در دلالت بر معنی آن، فقط  به در آن مذکور نیست وکه مشبهمضمر را استعارة مکنیه یا استعارة بالکنایه گویند؛ به جهت این

استعارة  -که قرینۀ تشبیه است -به را براي مشبهاست و اثبات امر لازم و مختص مشبه به ذکر بعضی از خواص آن اکتفا شده

بخشی) است که در دو بیت زیر با ). یکی از موارد استعارة مکنیه (تشخیص یا شخصیت205: 1379(رجایی، » تخییلیه گویند

جاي لگام یا افسار زدن بر اسبِ غم و خشم، لگام غم و است. مثلاً در بیت نخست، به اسطه صورت گرفتهحذف یک و

  است و در بیت دوم سرْ درِ سرما، با حذف یک واسطه، سرْ درِ خانۀ سرما، استعارة مکنیه= بالکنایه است.خشم آمده

  خشمنرمی زد لگامی بر غم و به  شمـاز این در شد غباري بر دل و چ

  )85(ص                              

  ر سرْ درِ سرما، شبیخونــزدم ب  ریدونـمشید و فـــند جــشبی در ب

  )15(ص                              

  دا راــنخواند هدهدي حرف گ  ویش پاي بختم در کمند استـــبگ

  )63(ص                              

  م بر سینۀ غمــا زنــنه دستی ت  ند کمــک ریمن ز تقصیرمــه اهـــن

  )79(ص:                             

  فا راــده فرصت هیولاي جـــم  یا راـــحیــشم آز و بـــبسوزان چ

  )86(ص:                             

 )personification( بخشیشود، این است که: موضوع شخصیتها خلط هم مییکی از مباحثی که معمولاً در پژوهش

انگاري= آنیمیسم داربه براي اسم معنی (دندان طمع) و جانطور کلّی ملائم مشبهیا ذکر اندام، صفت و کار موجود یا به

)animismتوانند کاري بکنند یا که طبیعت و عناصر آن از جمله ماه، خورشید، شب و... می)؛ یعنی باور گذشتگان به این

جا و ذیل هاي آن یکچنین اسناد مجازي یا اسناد فعل به فاعل غیر حقیقی با مصادیق و نمونهو هممخاطب واقع شوند 

  ). 309-308و  189 -187: 1392شود. (ر.ك: شمیسا، بخشی آورده میهمان تشخیص یا شخصیت

  اسناد مجازيد، 

  کردکسی درد مرا باور نمی  اجل خنجر زد و دل طاقت آورد

  )90(ص                        
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  کنایه ه، 

کنایه در لغت، به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح، سخنی است که داراي دو معنی قریب و بعید باشد و «

دیگر باشند؛ پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی این دو معنی لازم و ملزوم یک

  ).256-255: 1370(همایی، » ل گردد.نزدیک به معنی دور منتق

  که از شستم بلرزد چرخ گردان  خداوندا! کمانم تیر گردان

  )19(ص                            

کمان، تیر گشتن، کنایه از راست گشتن قامت خمیده است. شاعر به تناسب کمان= برج قوس و فلک تیر: عطارد از 

کاسه شدن، چراغ کور یا خاموش گشتن از هاي دیگري مانند هماست. نمونه داده هاي منظومۀ شمسی توجه نشانفلک

  هاي برجستۀ این متن است.کنایه

  گوش لن ترانیبهلقهـــد حــکن  ه دل گفتا صداي زندگانیـب

  )21(ص                              

  ربود از چرخ گردونکه افسر می  عنانش بر کف اهریمنی دون

  )78(ص                              

  ر دادـاله ســل نـــتنور سینۀ گ  چو آب از آسیاب آتش افتاد

  )24(ص                              

  ْنگهدابر، خودـــنبود از شوق دل  دو اسبه رفت بهر دیدن یار

  )15(ص                              

جتماعی زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل گاهی کنایه، امري است که دقیقاً با موقعیت فرهنگی و ا

که خاکستر هایی چون کثیر الرماد= کسیشود. امروزه کنایهگزین آنها میهاي نو جايهایی از گردونۀ زبان محو و کنایهکنایه

کمیتش لنگ است و...  نواز است= بخشنده است. یا مهزول الفصیل یاپز زیاد دارد= مهمانواش زیاد است= پختخانه

  جایگاهی ندارد و مواردي مثل چراغ سبز نشان دادن و سکّه کج بودن و... در زندگی امروز ملموس است.

  دمی که دسته گل دادي به دستم  عجب دسته گلی بر آب دادم

  )63(ص                               

  است.نامه را ساختهین بزماي از کنایات اهاي گویشی لري بختیاري، بخش گستردهکنایه

  فرازيبه کوري رفت آن گردن  گونه دوران درازيگذشت این

  )59(ص                           

  اتمامشــهر نـــبکن دندان م  شـگوید افتادي به دامدلی می

  )69(ص                           

ستم نیاهی، بام  اهیــوفیـــدونه کَندندونِ تونویديــن که د  

  )23: 1391(راکیان،               

Edunestom niyāhi,bé vāfahi * ke dendun-e-to ne kandom, naveydi 
  وفایی. دندانت را کندم: از تو قطع امید کردم.آیی، بیدانستم که نمی

دي براي انجام کار هایی چون سویل گروته= سبلت گرو نهادن= اهتمام جو نمونه آرنگ ویراین کنایه از مجموعۀ 

  است.  ) از این دسته37کش (ص) و باج سویل= پیش40، 39(ص
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  مجازو، 

مجاز، در معناي عام، کاربرد لغت در معناي غیر ما وضَع له یا در معناي غیر حقیقی است و در این صورت همۀ تصاویر، 

کاربرد در زبان است که در معناي غیر حقیقی باشد  مجازي دارند. مجاز در معناي خاص، نوعی معناي اند،چون بر پایۀ تخیل

  شود. می هایی از آن در این متن دیدهکه نمونه دارد انواعی مجاز است. آن خصایص از علاقه داشتن و دو شرط داشتن قرینه و

  سوي آسمان، سرکشید از گل به  دولتان از دولت زرسر بی

  )118(ص                             

شود (ر.ك: می بیت دیدهاین در هم : رد العجز علی الصدر همایی استادتصدیر یا رد الصدر الی العجز و به بیان صنعت 

  ).67: 1370همایی، 

  شبستان کیانی شد گلستان  به مهر و آذر و نوروز و آبان

  )119(ص                       

  . تصویر سازي در حوزة بدیع 4-3-1

  اژه)تکرار (تکرار و، الف

  دیشه داردـبد آرد هر که بد ان  دي در پیشه داردــبداندیشی ب

  )22(ص                           

  جانکام و سیهدست و سیهسیه  نه چاهی؛ بل که دام پور دستان

  )86(ص                           

 آرنِگ ویرتکرار در  -

  جا وندم نَویديجونی رهد و   مو مندم، مندم و مندَم نَویدي

  )23: 1391(راکیان،               

Mo mandom, mandom-o- mandom, naveydi * jawoni rahd-o- jā vandom, naveydi 
 ام گذشت و مرا جا انداخت، سرانجام نیامدي.  من ماندم، ماندم و ماندم، نیامدي. جوانی

  جناس و انواع آنب، 

  که خویش از خویش رانده امینیرنه   در هواي خویش مانده ویسمنه 

  )22: 1397(راکیان،                       

  یختـیرینی درآمـــقضا را شیر و ش  ، هوایش را برانگیختگلهواي 

  )21(ص                                   

ممدوده یا هوي با خویش در معناي خود و خویشتن با خویش در معناي بستگان و اقوام جناس تام دارد. هوا با الف 

الف مقصوره، جز معانی فضا، آسمان، دم و نفس، عشق و محبت، معناي دیگري در گویش بختیاري دارد که معادل سراغ و 

جو و مانند آن است. مثلاً به هواي کسی رفتن= دنبال کسی رفتن، سراغ کسی را گرفتن و مانند آن است. و ودنبال و جست

  است.تام جناس  هاياین هم از نمونه

  غامکی بلقیس ما راـــده پیـــب  را اـــسب، راه اــصباد ــرو بـــب

  )63(ص                              

  ام و بوم رؤیاـاغ و راغ و بــز ب  گرفت از دشت و صحراپی گل می

  )58(ص                              

  هد بر دردش آواکه روز و شب ن  اي راترکهیچه، نوچهــرید از نـــب

  )59(ص:                             
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زند بر جان و «و » نیابیم از سرور و سروري بهر« هاي بالا و مواردي مانندجناس ناقص اختلافی و افزایشی در نمونه

  شود.) و... مشاهده می103(ص» خان و مان جادو

  گیرکمان زالی، ازلزایید از ـــن  گیرگفتی در آن اقلیم دلتو می

  )87(ص                             

  که شیر آهو شود، آهو شود شیر  نم با روزگاريــکدارا میـــم
 

  در دو بیت بالا وجود دارد. جناس قلب و قلب مطلب

  تقابل و تضاد ج،

   ارد.هاي گوناگون در این متن وجود دکلمات، امور، عناصر، موضوعات و مانند آن به شیوهتقابل و تضاد 

  هماره جنگ خورشید و سیاهی است  که اي رودم زمان آوردگاهی است

  ارـرفتـــردم گـــدر آن وادي همه م  دارش دل شاه و گدا زارـه دیـــب

  )89و  84(صص                          

  واند جاي بلبلـــوم خــامم بـــبه ب  گلوروز بیــــنوروز بیـــمنم ن

  )92(ص                                  

 تلمیحه، 

هاي دینی و مانند آن در این منظومه فراوان به چشم هاي پیشین، موضوعات تاریخی، آموزهتلمیح یا اشاره به داستان

  خورد.می

  که طوفان از تنور ما کشد سر  فت: نوروز تناورـبر گــــه دلـــب

  )42(ص                           

  روزان عالمخش سیهـفابـــش  ریمـــور مـــپزایش ـفاديــدم ش

  )57(ص                           

  ربود انگشتر و گردید سلطان  یمانـــاه سلــجۀ شـــسدیو از پن

  )20(ص:                          

یی و مورد سوم در مورد نخست به داستان قرآنی جوشیدن طوفان از تنور پیرزن کوفی، مورد دوم به دم یا نفس مسیحا

  است. به داستان ربودن دیو، انگشتري حضرت سلیمان و نشست او به جاي آن حضرت بر تخت و.... اشاره کرده

 نظیرتناسب و مراعاتو، 

  شود.می وفور دیدههاي زمانی، مکانی، جنسی و ملازمت یا همراهی در این متن بهتناسب

  تظارتـــدرد ان مارـــشدم بی  بسی روز و مه و سال از تو گفتم

  )79(ص                           

  کرداش بینندگان را بنده میمی  کرداش می خنده میام دیدهــز ج

  )74(ص                            
  

 مبالغه، اغراق و غلوه، 

د. مبالغه، عقلاً و عادتاً هایی از هر کدام در این منظومه وجود دارهاي اساسی این سه صنعت، اما نمونهجداي از تفاوت

  پذیرفتنی است. اغراق، تنها عقلاً پذیرفتنی است. غلو، نه عقلاً و نه در عادت مردم پذیرفتنی نیست.
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  ستون عشق لرزیدستون بی  بارانش که چرخیددو چشم باده

  )20(ص                       

  همیشه یاد یار مهربان بود  خودْهلوانِ آسمانـــنیدم پـــش

  )62(ص                       
  

 ) paradoxنما = پارادوکس (نقیضهو، 

توان به آن پارادوکس شاعرانه عبارت است از: بیانی به ظاهر متناقض یا مهمل، اما حامل حقیقتی که از راه تأویل می«

(فتوحی، » رسدیقی به نظر نمیدست یافت. به بیان دیگر: سخن پارادوکس در ادبیات، بیانی است که حقیقت دارد، اما حق

 رسد. نظر میمعنی بهاي که تناقض دارد یا پوچ و بی، گزارهآبرامز). از دیدگاه 327: 1393

 A paradox is statement which seems on its face to be self- contradictionory or absurd yet 
turns out to make good sense… (Abrams, 1998 : 140).   

آباد در جا و معناي واحد از مجموع آنها. مانند دیر خرابپردازي، جاي دادن دو واژة متضاد در یکبه هر حال، نقیضه

  که منظور دنیا است.  حافظشعر لسان الغیب، 

  شق لرزیدــستون عستون بی  بارانش که چرخیددو چشم باده

  )20(ص                          

  ه منزلــسامانی بهزار آشفته  اراز از پی دلــزاران رازِ نـــه

  )22(ص                          

  سحر تا شب ثناگوي تو باشد  وــا مرادم در پی تـــراد نـــم

  )63(ص                          

  نام دارد. تعبیري پاردادوکسیکی از انواع پارادوکس، پاردادوکس در مفهوم و در تعبیر سخن است که 

  فقیران اندر این اقلیم امیرند  راندوزان این وادي فقیرندز

  )92(ص                        

  )allegoryارسال مثل (تمثیل ز، 

بیارایند و این صنعت  -که مثل یا شبیه مثل و متضمن مطلبی حکیمانه است -ايعبارت است از نظم یا نثر را به جمله«

رانی اثرش در شود و گاه باشد که آوردن یک مثل در نظم و نثر و سخنمی جا موجب آرایش و تقویت بنیۀ سخنهمه

  ).299: 1370(همایی، » توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و چند صفحۀ مقاله و رساله باشد جلب پروراندن مقصود و

  بدیدم نان گندم دست مردم  به قولی ار نخوردم نان گندم

  )18(ص                        

  دیدم، اشاره دارد.  مردم دست ولی نخوردم، گندم نان اگر مردم، دسِ دیدم گندم، نونِ نخََردم ار این بیت به مثلی لري؛ یعنی

Be qovli ar naxrdom non-e- gandom * ke seylāt-e- talāresten gerimin  
  

 الاعداد هسیاقاعداد یا ح، 

  ).117 :1370 (شمیسا، »آورند صفت یا فعل یک همه براي و کنند منظور یک جهتاند، از که متوالیاً ذکر شده را اسم چند«

  ترانِ چرخِ دادارـون اخـــهمه چ  ز رنگ و روي و بوي و پوشش و دار

  )54(ص                                



 1398 بهار ،سی، شمارة نهم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /43

 

  انند سام و رستم و زالـمه مـــه  رّ و یال و کوپالـــار و فـــز دار و ب

  )91(ص                                

 )archetypeکهن الگو(ط، 

است که  )collective unconsciousشناسی آن قسمت از محتویات موروثی ناخودآگاه جمعی (کهن الگو در روان«

ها و آثار ادبی خلّاق، کند و نشانگر آرمان و اندیشۀ بخصوصی است... در خوابجا به شکل ثابتی بروز میهمیشه و در همه

طور کلّی انتقال از یک مرحله به مرحلۀ  ل عبور از آب (دال، نشانه) کهن الگوي مرگ، تولّد دوباره، رسیدن به قدرت و بهمث

  ).270: 1392(شمیسا، » دیگر (مدلول) است

  دگانی شد گذارشــر آب زنـــب  اگوارشــیکی از روزهاي ن

  )59(ص                                

  سکندر...و آب حیوان و  خضرز   آورد دانشـو بنـــز شاه دی

  )83(ص                                

  )prototypeصورت مثالی (ي، 

صورت مثالی یا صورت نوعیه یا ایده (نخست الگو) ، نمونۀ اعلی و الگوي کامل نخستین و با توجه به اصطلاحات علم 

در ادبیات فارسی، فرشته و پري و ایزد بانوان مثل  قصورت مثالی معشوبه اجلّی گفت. مثلاً توان به آن مشبهبیان، می

  ).273: 1392آناهیتاست... صورت مثالی پهلوانان رستم دستان یا شیر خدا است (ر.ك: شمیسا، 

  وارريـــمویم پريـروي و پپري  دارگو بازآید آن یار پريــب

  )57(ص                                

  رو حلقه بستهدورش صد پري به  کدبانو نشسته زن جادو چو

  )54(ص                                
  

  گیرينتیجه

هاي مختلف متون شعر و نثر داستانی معاصر از ضروریات مسلّم است. از این منظر، مطالعه، نقد و پژوهش در حوزه

اي ممتاز و یابی به شیوهطرف و تلاش در دستن کهن، از یکاز متو پذیري و الهامکه به نوعی با تأثیر -ارزش تحلیل متونی 

نوروز و نوگل آرمان دوچندان است. منظومۀ  -اندها از سوي دیگر، راهی متفاوت در پیش گرفتهمنحصر با انواع روش

مضمون، عناصر  هاي سبکی از جمله: زبان، فرم و ساختار،از جملۀ این آثار است. سراینده در تمام عناصر و مؤلّفه راکیان

هاي متعدد پردازي با شیوهاست. در این پژوهش، تصویر و تصویرجسته... از این امکان بهره شناختی، روایت داستان وزیبایی

بخش و صناعات ادبی در حوزة بلاغت سنتی و مواردي از بلاغت هاي از عناصر زیباییمورد بررسی قرار گرفت و نمونه

ویژه در نقد فرمالیستی و ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. از نو و به هايتصویر و نقد و نظریه

هاي دیگري نیز در این زمینه و ابعاد گوناگون این حیث، متن مورد مطالعه بسیار غنّی و برجسته است و نیاز به پژوهش

  شود.    دیگر احساس می
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